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حافظ

گر دست دهد خاك کف پایِ نگارم
بر لوح بصر خط غباری بنگارم

 جايگاه سیار نفت گاز در مهران 
اگر گذرتان به مرز زمینی مهران خورده باشــد، آن 
هم در ایام پیاده روی اربعین، می دانید که ترافیک 
خیلی زیاد اســت و حتی گاهی برای سوختگیری 
وسیله نقلیه هم به مشــکل برمی خورید اما نگران 
نباشید، امسال مسئولان با توجه به تجربه های قبلی 
تمهیدات لازم را بــرای این ایام پیش بینی کرده اند 
این خبر را مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه ایلام داده اســت که نخستین جایگاه 
ســیار عرضه نفت گاز یورو 4 در5 کیلومتری پایانه 
مرزی مهران مســتقر و نصب شــده و ایــن اقدام 
به منظور رفاه حال زائران و تسهیل در سوخت  رسانی 
صورت گرفته اســت. این درحالی کــه این جایگاه 
ســیار دارای 2 نازل در محل مذکور اســت. البته 
برنامه ریزی و افزایش نصب جایگاه های ســیار در 
منطقه برای سوخت  رســانی به ناوگان حمل ونقل 
درون شهری و برون شهری در ایام اربعین در دست 
اقدام است و فعالیت جایگاه ســیار عرضه نفت گاز 
یورو 4 تا برگشت کامل زوار از کشــور عراق ادامه 

خواهد داشت.

وضع دارو خوب است 
احتمالا به یاد می آورید که در دوران کرونا وضعیت 
دارویی در کشور کمی بحرانی شــد و در مقاطعی 
از زمان، با کمبود ســرم و دارو مواجه شده بودیم. 
خوشــبختانه از آن روزها خیلی فاصله گرفته ایم و 
حالا به گفته وزیر بهداشت، وضعیت دارویی نسبت 
به سال گذشته در کشور خیلی بهتر شده است. حتی 
در همین تابســتان و گرما که معمولا بیماری های 
گوارشی بیشتر است و نیاز به سرم هم افزایش پیدا 
می کند، مشــکلی بابت تأمین سرم به وجود نیامده 
است. وزیر بهداشــت گفته که وضعیت دارویی ما 
امسال خوب است چون ذخایر بهتری داریم. او البته 
اشاره کرده که هنوز هم چند قلم دارو کم است که   
این کمبودها در دوره های گذشته هم وجود داشته 
است. برای آنهایی هم که امسال عازم کربلای معلی 
برای شرکت در مراسم اربعین هستند، باید بگوییم 
که طبق گفته وزیر، هیچ یک از هموطنانمان نیازی 
به واکسیناسیون ندارند و می توانند به راحتی از مرز 
عبور کنند، اما اتباع خارجــی در پایانه های مرزی 

باید واکسن بزنند.

باران در راه 

درست است که تهران گرم است و اداره هواشناسی 
 هم پیش بینــی کرده که تا آخر تابســتان وضعیت 
بر همین منوال خواهد بود، اما خبر خوب این است 
که یک سامانه بارشی جدید از شــنبه وارد کشور 
می شــود و در مناطقی از شــمال غرب کشور هم 
بارش به شــکل رگبار و رعد و بــرق همراه با وزش 
باد شــدید موقتی خواهد بود. طبق پیش بینی ها، 
شــنبه )28 مرداد( در مناطقی از آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی، اردبیل، شمال کردستان و زنجان، 
غرب گیلان و ارتفاعات البــرز مرکزی در مازندران 
افزایش ابــر، رگبار باران، رعد و بــرق و وزش باد را 
شاهد خواهیم بود. یکشــنبه)29 مرداد( علاوه بر 
این مناطــق در ارتفاعات البرز شــرقی هم بارش 
رخ می دهد. طی 5 روز آینده در نوار شــرقی کشور 
به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید گاهی همراه با 
گردوخاک پیش بینی می شود و طی 3 روز آینده هم 
شرق دریای عمان و مرکز و شرق خلیج فارس مواج 
خواهد بود. وضعیت جوی تهران هم در 2 روز آینده 
تقریبا ثابت است و آســمان پایتخت صاف و گاهی 
وزش باد با حداقل دمــای 23 و حداکثر دمای 34 

درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.

خوش خبر

فرمانده خط مقدم بود

شَــجیع بود و دلیر. از پشــت خط 
فرمان نمی راند. فرمانده خط مقدم 
بود. حتی اگر دیگــران نهیبش می زدند کــه عقب بماند، 
نمی پذیرفت. اصلاً در کتش نمی رفت بچه هایش بروند جلوی 
توپ و تانک و او پشت خاکریز بماند. خودش اولین کسی بود 
که  جامه رزم بر تن می کرد و ســلاح به دست می گرفت و به 
جنگ دشمن می رفت. از آن دست فرمانده هانی نبود که فرار 
را بر قرار ترجیح دهند. می گفت خون من که از این فرزندان 
وطن رنگین  تر نیست. حتی وقتی برادرش، پاره تنش، همه 
وجودش، تکیه گاه و پناهگاهش شــربت شــهادت نوشید، 
حاضر نشد عده ای بروند و پیکرش را بیاورند، با آنکه آنها خود 
دوست داشتند چنین کنند. معتقد بود و بر آن اصرار و ابرام 
می ورزید که مگر جنازه بقیــه گلگون کفنان را آورده اید که 
می خواهید به سراغ او بروید و برََش گردانید. روایت است که 
در بی  سیم چنین گفته بود: »همه اون ها برادرای من هستند. 
 اگر تونستید همه رو برگردونید حمید رو هم بیارید.« در آن 
یک سالی هم که میان شهادت هردویشان فاصله بود، هوای 
اهل و عیالش را داشــت. این همه البتــه از مردمداری اش 
می آمد. ایــن را پیش تر مردم ارومیه، وقتی که او شــهردار 
شهرشــان بود، دیده بودند. اما اوجش را،  وقتی عروج کرد، 
ســربازان جان برکفــش دیدند که چقدرش حواســش به 
همه شان بود. او که وقتی در خون خود دست و پا زد، پیکرش 
جا ماند و در همانجا ماند تا همیشه. چون »مهدی باکری« 
بکر بود و باکر. او که جز زیبایی نمی دید، حتی در همان جنگ 
که همه اش خون و آتش بود اما در آن بی سیم آخر به رفیق 
دیرینش، احمد کاظمی گفت: »کاشــکی اینجا می شدی 
می دیدی چه دِه باصفاییه! وقت کردی بیا تماشا کن!« او که 
فرمانده لشکر 31 عاشورا بود و حالا قرار است »عاشورا«یی 
دیگر به پا کند؛ مینی سریال 7 قسمتی هادی حجازی فر درباره 
این شهید صدیق از فرداشب)جمعه ها( از شبکه یک تلویزیون 

پخش می شود.

تماشا

حمیدرضا محمدی

زرد وطنی
تصــور می کنم جوان هــای دســته گلی را که 
با آن لباس های زرد مغمــوم مجبورند به جبر، 

گاهی صورتشــان را اصلاح، نمازشان را قضا و يا 
اشک هايشان را پنهان کنند. تصور می کنم آنهايی 
را که به باد کتک گرفته می شوند به جرم استقامت 
برای حفظ خاك، برای دفــاع از ناموس و خش 
نیفتادن به جان مادر میهن. تصور می کنم آنها را 
که بی ترديد کیمیا بودند، آنها را که بی ترديد آزاد 

بودند، آنها را که ثابــت کردند من و امثال من در 
اسارت منفعت شخصی يا هراس جمعی گیر افتاده 
بوديم. اگر از بند جسم آزاد شده اند که نام شان 
مانا و اگر در قید حیات هستند روزگارشان سبز 
و سهم شــان يک يادت به خیر ساده به بهانه روز 

آزادی اسرای جنگ تحمیلی... .

و  آن ســال مــن 
بچه محل هــا دقیق 
نمی دانستیم کجای تاريخ ايستاده ايم، اما 
محله، با آن گلدان هايی که وسط خیابان و 
سر کوچه ها گذاشته بودند، طاق نصرت هايی 
که جلوی بعضــی خانه ها بســته بودند و 
ريســه های لامپ های رنگی، جای ديگری 
برايمان شــده بود. آن ســال ها در کرج، 
شــب ها حتی در اوج گرمای تابستان هم 
خنک بود و ما از اينکه اجازه داشــتیم در 
جشنی بزرگ به وسعت تمام محله، شب ها 
 بیرون بمانیم و هر قدر که دلمان می خواهد

 داد و بیداد کنیم سرخوش بوديم. نه فقط ما، 
که بزرگ ترها هم شب ها خیابان ها را بالا و 
پايین می کردند. ما بچه ها نمی دانستیم چه 
خبر است اما خیلی زود فهمیديم چرا همه 
اينقدر منتظر و خوشــحالند؛ يک ماشین 
شاســی بلند نظامی، در پیشانی کاروانی از 
ماشین های همسايه ها از سر محل وارد شد 
و همه به سمتش هجوم بردند و يک جوان 
لاغر سرتراشــیده و کم جان را روی دست 
بردند. برادرهای بزرگ ترمان که از شــادی 
بال درآورده بودند، بالا می پريدند تا صورتش 
 را ببوســند. آنها به ما گفتند که اين جوان، 
بچه محل مان است که چند سالی اسیر بوده 
است. تازه فهمیديم ماجرا چیست. فهمیديم 
ماشین های خاکی رنگ نظامی، می توانند 
پیام آور همان خبری باشند که همه منتظرش 
هســتند و ما، انگار که خــواب و خوراك 
نداشــتیم، محله را بالا و پايین می کرديم. 
يک روز در انتظار داماد مش عبدالله سر محله 
پاس می داديم و يک شب ديگر، انتظار آقا 
محبت را می کشیديم. برای ما تمام ماجرا اين 
بود که کاروان شادی راه بیندازيم. وقتی که 
چند روز خبری از هیچ کدام از آن بچه محل ها 

نمی شد، يک دســته گل داغان دور گردن 
يکی از بچه های سبک تر می انداختیم، روی 
دوش می گذاشــتیمش و بلند بلند »دسته 
گل محمدی، به خانه ات خــوش  آمدی را 
می خوانديم« فريــاد می زديم. بزرگ ترها 
غافلگیر و مشــتاق به خیابان می آمدند و 
وقتی می ديدند بازی خورده اند، دست شان 
را لخت می کردنــد و دنبالمان می افتادند. 
ما بعدها فهمیديم کــه اين بچه محل ها چه 
کار کرده بودند و در اردوگاه ها و زندان های 
عراق چه کشیده بودند. بدترين روايت که 
چشم مادرهای مان را  تر می کرد، آن بود که 
يکی از آنها تعريف کرده بود که اسرا کوهی از 
بادنجان را پوست می کندند، خود بادنجان ها 
را زندانبان ها می خوردند و بعد پوستش را 
می پختند و به اسرا می دادند. بعدها فهمیديم 
که بیشترشان، مراعات مادرها و خواهرها 
و خانواده شــان را می کرده اند و چیزی از 
کابل و کتک به آنهــا نمی گفتند. فهمیديم 
 که اين بچه محل های ما در نوروزآباد کرج و 
تک تک محله هــای ايران، چه پســران 
بامعرفتی بوده اند. حالا هر تابســتان که 
می گذرد، يادمان می آيد که چه خوشبخت 
بوديم که تابستان آن ســال، به استقبال 

بهترين بچه محل های دنیا رفته ايم.

 آن شــب تا ســاعت يک بعد از
 نیمه شــب، چراغ های اردوگاه را 
روشن گذاشته بودند و ترانه پخش 
می کردند. جشن گرفته بودند، ما هم 
بیدار نشسته بوديم، خوشحال بوديم 
و گريه می کرديم. گاهی هم با حیرت 
حرف های امام را دوباره می خوانديم. 
هر چه بود، جنگ تمام شده بود و ما 
اسیر جنگی بوديم. يک هفته اول 
همه مان مطمئــن بوديم که همین 
روزها آزاد می شويم. چند شب اول 
از خوشحالی خوابمان نمی برد. دور 
هم می نشســتیم و حرف می زديم 
که برگشتیم چه کار می کنیم؟ کجا 
می رويم؟ و... به هم آدرس و شماره 
تلفن می داديم. حتی عراقی ها گفته 
بودند اين مدت کســی نبايد سر و 
صورتش را بتراشد. همان روزها بازی 
دوســتانه فوتبال ايران و عراق را 
پخش کردند. قبل از بازی يک دسته 
کبوتر سفید را به نشانه صلح پرواز 
دادند. يکی از بچه ها همینطور که 
تلويزيون را خاموش می کرد، گفت: 
»ما هنوز اينجايیم، اينها کفتر هوا 

می کنند!«
 * * *

اواخر جنگ عــراق و کويــت بود. 
خودشــان می گفتند برای اسیرهای 
کويتی جا ندارند. وسط بیابان چادر زده 
بودند و دور تا دورشان را سیم خاردار 
کشیده بودند. همان روزها هم عراقی ها 
کويت را گرفتنــد. روزنامه ها با تیتر 
درشت نوشته بودند: »خسفت الارض 
به قارون الکويــت«. گاهی حرفی از 
آزادی مان می شنیديم. دلیلی نداشت 

بمانیم اما باز هم می ترسیديم بی خود 
دلمان را خوش کنیــم. من با گرمکن 
ورزشی که صلیب سرخ برايمان آورده 
بود، يک ساك دوخته بودم برای وقتی 
که برمی گردم. بچه ها داشــتند توی 
باغچه سیر می کاشتند که 9 ماه بعد ثمر 
می داد. شده بوديم مجسمه خوف و رجا 
تا اينکه چهارشنبه -24 مرداد- صدام 
پیام داد برای اينکه حسن نیتش را ثابت 
کند، صبح جمعه نخستین گروه اسرا را 
آزاد می کند. دل تو دلمان نبود تا جمعه 
که تلويزيون بچه ها را نشان داد و ديديم 
توی خاك ايران از اتوبوس پیاده شدند.

 * * *
ناصر می گفت: »برايمان ســرود هم 
ساخته اند«. آپانديس اش را عمل کرده 
بود و در بیمارستان تلويزيون ايران را 
ديده بود. می گفت حسابی تحويل مان 

گرفته اند.
 * * *

ما آخرين ســری اســرا بوديم که 
آزادمــان می کردند، با نخســتین 
 گروه مفقودين، روز ســوم شهريور. 
2 ســاعت توی راه بوديــم تا مرز 
خســروی، 20-10 متر مانده به مرز، 
اتوبوس را نگه داشتند و همانجا پیاده 
شديم. پرچم ايران و چادرهای صلیب 
سرخ را می ديديم. آن طرف هم اسیرهای 
 عراقــی از ماشــین پیاده می شدند. 
بر ايمان همان ســرودی را گذاشته 
بودنــد که ناصر می گفت »به شــهر 
شــهیدان، به آغوش ملت، به ايران 

خوش آمديد...«.
برگرفته از کتاب »دوره درهای بسته،  به روايت
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یادی از شهید مهدی باکری به بهانه آغاز پخش 
سریال »عاشورا« از تلویزیون

آخر هفته

اگر تمام آخر هفته ها در فکر این هستید که کجا بروید  یا چه 
سرگرمی هایی برای خودتان دست و پا کنید، تا انتهای این 

مطلب همراه ما باشید.

شبیه نور

پیشنهاد می کنیم آخر هفته سری به پردیس تئاتر تهران 
بزنید و تعزیه »شــبیه نور« را تماشا کنید. تعزیه شبیه نور 
به همت پردیس تئاتر تهران شکل گرفته که نگاهی نوین 
به این سُنتِ ارزشمند دارد و توانسته جایگاه معین البکاء را 
در تعزیه احیا کند. این تعزیه شامل 20 مجلس است که در 
20 شب اجرا می شود. تعزیه »شبیه نور« تفاوت عمده ای 
با دیگر اجراهــای تعزیه دارد و این تفــاوت هم به نوآوری 
در فُرم اجرا و به کار گرفتنِ رســانه های تصویری در طول 
اجرا مربوط می شود. ازجمله نکات دیگری که این تعزیه را 

خاص می کند، احیای جایگاه معین البکاء است. در گذشته 
معین البکاء به کسی می گفتند که تعزیه را اداره می کرده 
و به نوعــی رأسِ برنامه بوده اســت. این جایــگاه معمولا 
به پیشکســوتی که در جایگاه اســتادی است، اختصاص 
دارد. در دهه هــای اخیر این جایــگاه رفته رفته کم رنگ و 
به کل فراموش شده اســت. حالا تعزیه »شبیه نور« تلاش 
می کند تا جایگاه معین البکاء را در این 20 اجرا احیا کند. 
در این آخــر هفته یعنی پنجشــنبه 30محرم)26مرداد( 
مجلس شــبیه خوانی»حضرت قاســم)ع(« و جمعه اول 
 صفر)27مرداد( مجلس شبیه خوانی »طفلان زینب )س(« 

برگزار خواهد شد.

سیستان به روایت سینمای مستند
رویداد »سیستان، مشقت زیســتن« با نمایش 4 مستند 

شــاخص درباره سیســتان از 24مــرداد آغاز شــده و تا 
27مرداد از ســاعت 18 تا 21 در سالن استاد ناصری خانه 
هنرمندان ایران برگزار می شود و شما می توانید پنجشنبه 
یا جمعه همین هفته برای تماشــای این مستند به خانه 
هنرمندان بروید. در این رویداد پس از نمایش هر مستند 
و گفت وگو پیرامون فیلــم، صاحب نظران سیســتانی از 
دریچه فرهنگ مردم سیســتان، به تاریــخ و ویژگی های 
جغرافیایی آن و همچنین به وضعیت امروز این خطه کهن 
می پردازند. امروز )پنجشــنبه 26مرداد( نمایش مستند 
»بچه های هامون« )1374( به کارگردانی مسعود کرامتی 
و تهیه کنندگی زنده یاد محمدرضا سرهنگی برگزار می شود 
که نشســت تخصصی آن نیز با حضور مســعود کرامتی، 
مرتضی پورصمــدی، محمدتقی رخشــانی و محمدتقی 
طباطبایی برقرار خواهد بود. روز جمعه 27مرداد هم نمایش 
مستند »تعزیه در سیستان« )1378( به کارگردانی محمد 
تهامی نژاد و تهیه کنندگی حجت فروغی نخستین نمایش 
عمومی فیلم در تهران را خواهد داشت. همچنین نشست 
تخصصی این مستند با حضور محمد تهامی نژاد، محمدرضا 

اصلانی، همایون امامی و حجت فروغی برگزار می شود.

نور و مشقت

زندگی 
پدیا

مسعود میر
روزنامه نگار

اسیر شماره 8783تابستان آن سال 
جواد نصرتی

همه اش ايستادن 
و خیره شدن و 
 خريدن نیست
    اثر: طراوت نیکی

تـکـلـــف    و  تعـــارف  بی 
مـثــل هـمـین مـتن کوتاهی 
که می بیـــنید، ما منتظريم تا 
نوشــته هايتان درباره مسائل 
روزمره، مشــکلات و دغدغه 
هايتان را برای ما ارسال کنید. 
اگر اهــل طنــز و کاريکاتور و 
طراحی هم هســتید جايتان 
اينجا محفوظ اســت. متن يا 
طرح تان که آماده شــد يک 
تماس  با شــماره 23023636 
 بگیريد تا برای رساندنش به ما ،

 راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

خدایــا یــه 
معجــزه … 
برای من هم یه معجزه بفرست …

مث ابراهیم. شــاید معجزه من یه 
حرکت کوچیک بیشتر نباشه.

یــه چرخــش، یــه جهــش، یه 
اینطرفی، یه اونطرفی …

داریوش مهرجویی

هامون

آخر مصور

دیالوگ


